
33   PEZHVAK®-109   (July, 2000)                                                                                                                                                     DESIGN &  COPYRIGHT BY: PEZHVAK  CORP.

داستان زندگى آقاى مهندس... همانطور كه عنوانش حكا|ت  مى كند قصه اى
 بازى با خ{ال و جور كردن تكه پاره هاى عمر... هرگونه شباهتى باìاست ثمره

 تصادفى است.ًآدمهاى ا|ن داستان صرفا

مركز اطلاعات ا|ران{ان
۱-۸۰۰-۶۳۳-۹۳۳۱

از خودم دفاع كنم? آ|ـا ا|ـن فـقـط مـن هـسـتـم كـه بـا
«سكوت» خودم, همه چ{ز را تأئ{د مى كنم?... |ا
هركس د|گرى جاى من بود, از آن چه تا به حال بر
سر ضد انقلاب آمده, عبرت مى گرفت  و ابلهانـه
خـود را بـه خـطـر نمـى انـداخـت... بـى اخـتـ{ـار |ــاد
سرهنگ جهان افتادم. همان روزهاى اول انقـلاب
بدام افتاد. |كى دو سه ماه در زندان بود و بعد بى

 نـفـهـمـ{ــدم در مــوردًسـر و صـدا اعـدام شـد. اصــلا
«دورب{ن» چه كرده بود. از اقوامش هم كسى خبر

نداشت تا بپرسم.
ا|ـن روزهـا  خـ{ـلـى |ـادش مـى كـنـم. جـهــان, جــوان
ورزشـكـار خـوش قـ{ـافـه اى بـود. بـه كــارش عــشــق
مى ورز|د و زندگ{ـش را وقـn راحـتـى و آسـا|ـش
زن و بچه ها كرده بود. چهار پسر و دو دختر داشت.
بر عكس من كه محدود و بسته زندگى مى كردم,
جـهـان انــگــار تمــام درهــاى دنــ{ــا را بــروى خــود و
خانواده اش باز نگاه داشته بود. به عالم و آدم كمك
مى كرد. دست نـ{ـاز هـ{ـچ كـس را پـس نمـى زد...
راستش نمى دانم چرا هر وقت |اد جهان مى افتـم,
احساس گناه مى كنم. شا|ـد ا|ـن كـه مـن  قـصـر در
رفتم و او مفت و مسلم جان خو|ش را از دست داد

آزارم م{دهد?
راسـتـى چـرا وقـتـى خـبـر اعـدام او را شـنــ{ــدم هــ{ــچ
احساسى از خودم نشان نـدادم?... |ـك روز سـرد
بهار تلخ انقلاب بـود. مـن در شـهـرهـاى كـوچـك و
بـزرگ اروپـا جـا عـوض مـى كـردم و دنــبــال ســتــون
مطمئنى مى گشتم تا به آن تك{ه كنم.... منزل برادر
آنا بود|م. راد|و خبر داد. اسـم و رسـم او را خـ{ـلـى
آرام و شمرده دنبال ژنرال هـاى د|ـگـرى كـه اعـدام
شده بودند گفتند. من و ژوبـ{ـن, هـاج و واج بـهـم

 اتفاقى ن{فتاده,ًنگاه كرد|م و بعد مثل ا|نكه اصلا
راد|و را خاموش كرد|م و مثل هر روز, روانه پارك

شد|م تا دو سه دور, پ{اده روى كن{م.
گمان نمى كنم حرف ز|ادى زده باش{م. اگرهم چ{زى
گفت{م |ادم ن{ست. نمـى دانم ژوبـ{ـن در چـه فـكـرى
بود, اما مـن بـ{ـن درد و تـرس, دسـت و پـا مـ{ـزدم.
ه{چ چ{ز حالـ{ـم نـبـود. مـى خـواسـتـم آنـچـه را بـرا|ـم
دردناك و غم انگ{ز است, مثل بق{ـه چـ{ـزهـاى بـد
زندگى فراموش كنم... راستى اگرا|ن بـلا بـر سـر

من آمده بود?...
در تمام ا|ن سال ها, از مرگ دردناك جهان, نه با
كسى حرف زدم و نه در |ادداشت هاى روزانه, بـه
آن اشاره كردم. بقول آقـاى روانـشـنـاس, ذهـن مـن
خوب |اد گرفته بود تا آنچه را دوسـت نـدارد و از
آن مى تـرسـد, از قـسـمـت آگـاه, بـه گـوشـه هـاى تـار|ـك
ناخودآگاه, پرتاب كند و كارى به كار آن نداشته باشد.
نا تمام

ندگى آقاى مهندس...داستان ز
-۲۲-

با همكارى: دكتر روانشناس

برادر مرگ
ششم آور|ل ۱۹۹۲

ترس از زندگى ز|ـر بـنـاى مـشـكـلات روانـى آقـاى
مهندس بود. حوادث دوران كودكى و بزرگ شدن
در مح{طى خشن و نامهربان, ازاو انسانى سـاخـتـه
بود ب{ش از اندازه حساس و تأث{ر پذ|ر. مردى بقول
خـودش  «بـا اعـصـابـى درهـم شــكــســتــه و خــاطــرى
پر|شان». انگار از همه كس و همه چ{ز  مى ترس{د.
انگار از همان دوران كودكى باورش شده بود كـه
آدمى هم{شه و در هر لحظه از زندگى, در خطر است
وبا|د در حال فـرار بـاشـد. بـاورى كـه هـم زمـان بـا
بحران م{ان سالى, گذشته ها را ز|ر سئوال كش{د و

زندگى او را به مس{ر د|گرى انداخت.
در تابسـتـان ۷۹, تـرس هـاى سـركـوب شـده دوران
كودكى, براى اول{ن بـار فـرصـت خـودنمـائـى پـ{ـدا
مى كنند اما... اما آقاى مهندس هنوز آماده روبرو
شدن با آن ها ن{ست. خاطرات دردناك گذشته را
كه در خواب وب{دارى در ذهنش زنـده مـى شـونـد,
كنار م{زند و اعتناى چندانى به آنها نمى كند. در
|ادداشت هاى ا|ن دوران, فقط به «ترس جهنمى»
خود از انقلاب اشاره مى كند و با بق{ه ترس ها كه
در واقع زندگـى روانـى او را فـلـج كـرده انـد كـارى
ندارد...آقاى مهندس, سال ها بعد و در جلـسـات
روان درمــانــى, بــا «تــرس هــاى واقــعــى» خـــود از
نزد|ك آشنا مى شود. ترس هائى كه «برادر مرگ»

لقب گرفته بودند.
گزارش جلسه روان درمانى آقـاى مـهـنـدس...۱۷

ژانو|ه ۱۹۸۷
|ـك بـار د|ـگـر از خـودم مـى پـرسـم آ|ــا ذهــن آقــاى
مهندس, كم كم با ترس هاى دوران كودكى روبرو
مى شود?  آ|ا خواب ها|ى كه با خودش به جلسات
روان درمـانــى مــى آورد, از ا|ــن نــزد|ــكــى روانــى
حكا|ت مى كند? امروز داستان كوتاه اما پر معنى
خوابى را تعر|n مى كرد كه شب پ{ش د|ده بـود.
مى گفت: «در اطاق بزرگ و آفتاب گ{ـرى كـه بـه
آن پنج درى مى گفت{م با افـراد خـانـواده دور سـفـره
نشسته بود|م. ب{رون ازاطاق سه چهار پاسدار تفنگ
بدوش پاس مى دادند. اوا|ل خواب احـسـاس مـن
ا|ن بود كه پاسدارها از ما مواظبت مى كننـد, امـا
لحـظـاتـى بـعـد تـرس بـرم داشـت كـه نـكـنـد اشـتـبــاه
مى كـنـم. بـه خـودم گـفـتـم آدم هـاى شـرورى بـه نـظـر
مى رسند. ه{چ بع{د ن{ست وقتى به خواب م{رو|م,
تفنگ ها|شان را نشانه بگ{رند و تمام ما را در |ك
دم نـ{ـسـت ونـابـود كـنـنـد.... بـفـكــر نجــات خــودم
افـتـادم. آهـسـتـه و پـاورچـ{ـن, در حـالـ{ـكـه مـواظـب
حركت پاسدارها از پشت پنجره بودم, از در پشتى
اطاق ب{رون آمدم. مـثـل ا|ـنـكـه مـتـوجـه خـروج مـن

ازاطاق نشدند...
... چند لحظه بعد, بطرف در كوچـه بـراه افـتـادم.
درن{مه باز بود. پ{ر زن مهربانى كه چارقد سف{دى
بر سر داشت روى سكوى در نشسته بود. شب{ه مادر
بزرگم بود. از د|دن او و احساس ا|نكه كسى متوجه
خروج من از خانه نخواهد شد خـوشـحـال بـودم...
اما مثل ا|نكه ت{رم به سنگ خورد. كمى دورتر از
مادر بزرگ, پاسدار د|گرى وسط كوچه, كش{ـك
مـى داد. گـو|ـا رفـت و آمـد آدم هـا را از ا|ـن خـانــه
كنترل مى كرد. نمى دانستم چه كنم. دل بدر|ا بزنم
و راه را ادامه بدهـم |ـا از هـمـانجـا بـرگـردم? تـرس
دنبالم كرده بود. از فكر ا|ن كه پاسدار آخرى  راه
را بر من ببندد درهراس بودم. با احساس تلخى از

خواب ب{دار شدم.»
آقاى مهندس مثل هم{شه و بدل{ل حكا|ت خواب,
به خاطرات زمان كودكى برگشت و با احت{اط سراغ
ترس هاى قد|مى رفت. ترس هاى كوچك و بزرگى
كه در دل او خانه كرده اند و بر رفت و آمد امروز
او ن{ز اثر مى گذارند. ترس هائى كـه بـ{ـش ازا|ـن
قدرت و توانا|ى سركوب كردن آنها را ندارد وبعد
ازانقلاب, سلامت روانى او را به خطرانداخته اند.
شا|د بتوان گفت, تحت تأث{ر ا|ن ترس هـا, آقـاى
مهندس انقلاب را بهانه قرار داد, دار و ندار خود
را به امان خدا رها كرد و از وطنى كه تمام گرماى
زندگى خود را از آن مى گرفت, ب{رون آمد. خودش
مى گفت: «در بچگى, تنها راه خلاصـى از جـبـر و
زورى راكه س{ستم پدر سالارى بر من تحم{ل كرده
بود, در فرار مى د|دم.... فرارى كه مى دانستم از
عهده من بـر نمـى آ|ـد و كـسـى جـلـو|ـش را خـواهـد

گـرفـت.... هـمـ{ـشـه احـسـاس مـى كـردم بــراى ابــد
گرفتارم و راه نجات رابر من بسته ا ند»

|ادداشت هاى آقاى مهندس ژانو|ه ۱۹۸۷
۵ شنبه ۲۲

از همان دوران بچگى |اد گرفتم تا با بهره گ{رى از
قدرت تخ{ل و بازى با تصو|رهاى ذهنى, آنچه را
در دنـ{ـاى پــ{ــرامــون خــودم دوســت نــدارم و آزارم

 كنار بگذارم. قـصـه هـا|ـى كـه مـادرًمى دهد مـوقـتـا
بزرگ ها با آب و تاب تعر|n مى كردند چـاشـنـى
ًا|ن خ{ال پردازى ها مى شد.  حكـا|ـت هـا مـعـمـولا
دور و بـر شـاهـزادگـان جـوانـى دورمـى زد كـه از بـد
حادثه, گرفتار د|و و جن و پـرى مـى شـدنـد امـا در
آخر|ن لحظه, پ{رى خردمند |ا ساحره اى در نـقـش

پرنده و ح{وان به كمك آنها مى آمد.
در |ـكـى از ا|ـن قـصـه هـا, شـاهـزاده جــوان بــه چــاه
مى افتد و مرگ را به چشم خود مى ب{ند. در ظلمت
و سـ{ـاهـى چـاه, نـاگـهـان درى بـه ســمــت چــپ بــاز
مى شود و شاهزاده, قدم بـه بـاغ بـزرگ و پـرگـل و
گ{اهى مى گذارد كه در ز|با|ى با بهشت خدا رقابت
مـى كـنـد... در ا|ـن بــاغ, پــرنــدگــان ســرود آزادى
مى خوانند. ح{وانات مهـربـان و سـخـنـگـو بـد|ـدار
شاهزاده مى آ|ند تا آنچه را خواست و ن{از او است
جامه عمل بـپـوشـانـنـد. در بـاغ, هـمـه چـ{ـز خـوب و
دوست داشتنى است. درا|ن دن{اى خ{الـى, كـسـى
آزار نمى ب{ند, بچه ها را چوب نمـى زنـنـد, آدم هـا
را سرزنش نمى كنند, و از ب{مارى و فقر و خشونت

خبرى ن{ست.
... بى اختـ{ـار خـودم را در لـبـاس شـاهـزاده جـوان,
مجسم مى كردم و همراه با ماجراهاى او درعالم وهم
و خ{ال گم مى شدم. شا|ـد ز|ـاده روى مـى كـردم .
شـا|ـد مـتــوجــه نــبــودم كــه ا|ــن گــر|ــزهــاى ذهــنــى,
نمـى تـوانــد دائــمــى بــاشــد و اگــر بــدرازا بــكــشــد
كاردست آدم مى دهد اما ... اما چه مى شد كرد?
وقتى دن{اى ب{رونى ترسناك و آزار دهنده مى شود.
پنـاه بـردن بـه فـانـتـزى هـاى رنـگـارنـگ و شـ{ـر|ـن,

بصورت تنها چاره كار در مى آ|د.
جمعه ۲۳

آقاى روان شناس مى گو|د, ترس جانور مخوف و
زشتى اسـت كـه وقـتـى در دل بـچـه پـ{ـدا مـى شـود,
براى هم{شه در آنجا خـانـه مـى كـنـد و هـرگـز جـاى
خودش را از دست نخواهـد داد.در خـواب د|ـشـب
ا|ن جانور موذى و مزاحم به سراغ من آمده بود....
براى چند لحظه پدر به خوابم آمد. خشمگ{ن بود.
مثل هم{شه. |كى از ترموس هاى |خ شكسته بود.
پـدر داد و بـ{ـداد مـى كـرد و زمـ{ـن و زمـان را بـهــم

مى ر|خت. مثل د|و تنوره مى كش{د.
ترس برم داشته بود كه چه كنم. درست مثل ب{دارى
و دوران بچگى. مى خواستم فرار كنم. ا|ن عـادت
من بود. حتى در خواب ها وقتى با چهره برافروخته
پدر روبرو مى شدم, پا پس مـى كـشـ{ـدم و صـحـنـه
خواب را عوض مى كردم اما... اما در خواب د|شب
اتفاق بس{ار مهمى افتاد. براى اول{ن بار, سر جاى
خودم ا|ستاده بـودم. درصـدد بـودم تـا بـه نـحـوى از
پس پدر بر ب{ا|م. با|ـد جـوابـش را مـ{ـدادم. بـا|ـد
قرص و محـكـم از حـق خـودم دفـاع مـى كـردم. چـرا
با|د بگذارم تصو|رى از او كـه در ذهـن مـن نـقـش
بسته, هنوز و پس ازا|ن همه سال, بـاعـث تـرس و

وحشت من بشود?
درست به |اد ندارم داستان خواب چه بود و چطور
تمام شد. آنچه به |ادم ماند فقط هم{ن صحنه كوتاه
و ا|ن احساس بود كه گو|ا پشم و پ{له پدر ر|خته و

چون گذشته ها به وحشتم نمى اندازد.
قدم بزرگى بود. بقول آقاى روان شناس از ا|ن هم
بهتر خواهد شد... راستى كه ذهن آدم چه بازى هاى
عج{ب و غر|بى مى كند. در تمام ا|ن سال ها, توجه
نداشتم كه ترس من فقط و فقط از تصو|رى اسـت
كه از پدر در ذهن ساخته ام. ابلهانه دست به ترك{ب آن
نمى زدم و بى جهت گمان مى كردم |ك چ{ز واقعى است.
بقول آقـاى روانـشـنـاس, هـر قـدر تـرس مـن از ا|ـن
تـصـو|ـر سـاخـتـگـى بـ{ـشـتـر بـر|ــزد, قــدرت و تــوان
ز|ادترى براى مقابله با مشكلات امروز زندگى پ{دا
مى كنم... من آدم سال گذشته ن{ستم. من حتى آدم
هفته پ{ش ن{ستم. هر روز كـه مـى گـذرد بـه بـركـت
ا|ن «تبع{د اجبارى» با دن{اى آشفته درونى خودم
بـ{ـشـتـر آشـنـا مـى شـوم. كــم كــم و بــه كــمــك روان
درمانى, از تصو|ر ترسنـاك پـدر بـه نـحـوى كـه در

ذهنم شكل گرفته بود مى برم و با احت{اط تصو|رهاى
بهترى را جانش{ن آن مى كنم... در زندگى روانى
امروز مـن, د|ـوار تـرس كـم كـم تـرك بـر مـى دارد,
گچ هاى ا|ن د|وار قد|مى و كهـنـه فـرو مـى ر|ـزد و
... آدم هائى كه در نقش و مقـام «اتـور|ـتـه» جـاى
«پدر» را مى گرفتنـد, قـدرت جـادوئـى خـود را از

دست مى دهند.
|كشنبه ۲۵

با مهندس شر|n, دوست و همكار قد|مى هـنـوز
در تماس هستم. گه گاه از حال و احوال خـودش و
بق{ه بچه ها چند خطى مى نو|سد و بفهمى نفهمى,
از آنچه بر او و جامعه انقلابى وطن, مى گذرد خبر
مـــى دهـــد. در آخـــر|ـــن نـــامـــه اش, وســـط ســـلام و
احوالپرسى, به صحراى كربلا زده بود كه:«مهندس
جـان, حـالـت آدم هـاى |ـك بــام و دو هــوا را پــ{ــدا
كــرده ا|ــم. مــوقــعــ{ــت و ثـــبـــات فـــكـــرى درســـتـــى
ندار|م.... در دلهره و اضطراب بسر مى بر|م و از

نعمت و معنى زندگى بى بهره هست{م...»
فـكـر كـردم |ـك نـسـخـه از بـولــتــنــى را كــه جــواد و
همسرش در تگزاس چاپ مـى كـنـنـد و از امـ{ـد بـه
آ|ــنــده و نــوســازى جــهــان ســوم بــدســت آدم هـــاى
دانشـگـاهـى و تحـصـ{ـل كـرده مـى نـو|ـسـنـد بـرا|ـش
بفرستم.حرف س{اسى و بقول معروف بودار, ندارد,
بنابرا|ن به رگ غ{رت حكومت بر نخواهد خورد.
با ا|ن همه ترس |قه ام را گرفت كه مبادا وقتى در
پـسـت خـانـه مـبـاركـه, «سـربـازان گـوش بـه فـرمــان
انقـلاب», نـامـه را سـانـسـور مـى كـنـنـد, بـعـضـى از
مطالب بولتن و نوشته هاى من در حاش{ه نـامـه, بـه
n|نظرشان ضد انقلابى ب{ا|د و براى مهندس شر

و حتى خود من باعث گرفتارى بشود...
شا|د احت{اط حكم مى كند تا همكار عز|زى را كه
بر خلاف بق{ه دوستان, هنوز به مـن پـشـت نـكـرده
بى جهت بدردسر ن{اندازم اما فكر ا|ن كه «مسأله»
براى خود من ا|جاد اشكال كند به نظرم عج{ب و
حتى خنده دار آمد. به خودم گفتم مرد حسابى, ا|ن
طـرف دنـ{ـا نـشـسـتـه اى, هـمــه چــ{ــزت را از دســت
داده اى باز مى ترسى كه داغت كنند? ... به فرض
كه چ{زى خلاف طبـع دسـت انـدركـاران حـكـومـت
نوشتى و از افكار خودت درباره دمكراسى و آزادى
و مـسـاوات زن و مـرد پـرده بــرداشــتــى. چــه كــســى
مى تواند و حق دارد تا تـو را مـجـازات كـنـد? ا|ـن
جا, هزاران فرسنگ, دورازكسانى كه با اسلحه زور
و تهد|د حكومت مـى كـنـنـد, فـرصـت ابـراز وجـود

دارى و با ا|ن همه پا پس مى كشى?
بـفـكـر افـتـادم. راسـتـى اگــر كــس د|ــگــرى هــمــ{ــن
سئوالات را از من بكند چه جوابى بدهم? چگونـه


